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ــت و دو، سه سالگى كه با مردى جانانه، يعنى  از بيس
ــماعيل دولابى» آشنا شدم، شيفته حال  «حاج ميرزا اس
ــاليان دراز با گفتار  ــاى باطنش بوده ام... س و منش و صف
ــده. از وقت  ــوش» و «خوب» مى ش ــار او حالم «خ و رفت
ــه همراه و دستگير  ــال ها يادش هميش پروازش تا اين س
ــادگى كلامش بوده كه  ــيار در س دلم بوده. نكته هاى بس
مرا به «طبيعت» و «طبيعت آفرين» گره زده است. حتى 

بيشتر از خيلى از حرف هاى مهمى كه در كتاب هاى مهم 
از آدم هاى مهم خوانده ام. الان، من مى گويم و تو مى شنوى. 
من مى نويسم و تو مى خوانى. اما ميرزا و نفََس ميرزا و كلام 
ــكوت و نفََس كشيدن ميرزا را بايد  ميرزا و نگاه ميرزا و س
ــقراط-بدون  درك مى كردى تا دريابى مثلا با حكمت س
ــوريدگى شمس تبريزى  اغراق مى گويم- روبه رويى. با ش
ــتگى  ــدگى بودا، راه مى روى. با پيوس همدمى. با روشن ش
طبيعتِ «زورباى يونانى» غافلگير شده اى. با شيدايى شيخ 
ابوالحسن خرقانى امُّى و عامى هم دوره اى. با آزادگى نلسون 

ماندلا سر مى كنى و با زيست گاندى مواجهى. 
ــان مى گذرد،  ــال كه از رحلتش ــالا پس از 10 س و ح

اميدوارم كه حالشان در جهان بهتر و برتر خوش باشد! 

ــه  ــم روز و قامت هاى خميده س ــايه ها اندكى از ني س
ــت وجوى پر بيم خوشه هاى  ــت. جس زن فاصله گرفته اس
ــاده در رد پاى دروگرانى كه بافه هاى گندم را با خود  فروافت
ــه چينان» است.  برده اند؛ فضاى تيره و غم انگيز  «تابلو خوش
هنگامى كه در نيمه قرن 19 «ژان فرانسيس ميله» تابلوى 
ــت، ذهن گروهى در  ــه چينان» را به نمايش گذاش «خوش
روياهاى رو ماتيك و داستان هاى عهد عتيق و خوشه چينى 
ــه زد اما  «روث موآبيه» در كرانه هاى غربى رود اردن؛ پرس
اين اثر «ميله» تصويرى واقع گرايانه از نظام فئودالى حاكم بر 
ــه در نيمه قرن نوزدهم بود. نظام زمين دارى بزرگ و  فرانس
ــينى تا سال ها پس از قرون وسطى در اروپا و آسيا  تيول نش
دوام يافت اما آرام آرام در تندباد صنعت فرو ريخت و در ميانه 
ــرى، گروهى از مردمان  ــتان و فرودستان جوامع بش فرادس
ــط» پديدار شد. طبقه متوسط همپاى  به نام «طبقه متوس
رشد پيوسته و شتابان فناورى، گسترش و رشد فزاينده اى 
دارد. جمعيت طبقه متوسط جهان در آسيا و اروپا با شتاب 
ــال 2009 جمعيت طبقه  ــت. در س ــال افزايش اس در ح
ــت.  ــط جهان يك ميليارد و 800 ميليون نفر بوده اس متوس

ــن ميزان 664 ميليون  نفر در اروپا، 525 ميليون  نفر در  از اي
ــمالى بوده اند. برآورد  ــيا و 338 ميليون  نفر در اروپاى ش آس
ــط جهان در سال 2020 به  مى شود جمعيت طبقه متوس
ــال 2030 به چهار  ــه ميليارد و 200 ميليون  نفر و در س س
ميليارد و 900 ميليون  نفر برسد. در سال هاى پيش رو بخش 
عمده جمعيت طبقه متوسط جهان در آسيا زندگى خواهند 
ــال 2030 به 66 درصد جمعيت كل  كرد. اين ميزان در س
ــيد. در اين سال 59 درصد مصرف طبقه  جهان خواهد رس
متوسط در قاره آسيا خواهد بود. طبقه متوسط تنها از پنجره 
ــت. اين گروه اجتماعى  ــى نيس مصرف و تقاضا قابل بررس
ــد و توسعه اقتصادى- اجتماعى  نقش چشمگيرى در رش
ــتگى فراوانى به  دارند. اين طبقه همچنين گرايش و دلبس
دموكراسى دارد. گستردگى طبقه متوسط بازتاب سياسى 
ــط كمينگاه و به عبارتى  ــى دارد. از اين رو طبقه متوس ژرف
صيدگاه سياستمداران است اما اين طبقه ويژگى هايى دارد 
كه كار را براى سياست سازان دشوار مى سازد. به باور «برنارد 
ــاو»، «من براى ديگران زندگى مى كنم، نه براى خودم؛  ش
سرشت اخلاقى طبقه متوسط است.» «اندى راند» تا آنجا 
پيش مى رود كه طبقات بالاى جامعه را گذشته ملت و طبقه 
متوسط را آينده مى داند. سياستمداران اگر واقع گرايى «ژان 
فرانسيس ميله» را داشته باشند؛ تابلويى كه از جهان معاصر 
در پندار دارند؛ چشم اندازى از قامت هاى برافراشته مردمان 

اميدوار در يك روز آفتابى است. 

انتشار جلد چهارم «نمايشنامه هاى شاعر»
ــاعر» اثر «احمدرضا احمدى» منتشر شد.   ايسنا: جلد چهارم «نمايشنامه هاى ش
ــنامه هاى شاعر 4؛ نيمكت آبى رنگ در انتهاى  جلد چهارم از اين آثار با عنوان «نمايش
دريا و ضيافتى مجلل» از سوى نشر قطره به چاپ رسيده است. پيش تر سه جلد از اين 
مجموعه منتشر شده بود. همچنين اخيرا به قلم اين شاعر پيشكسوت، دوره هفت جلدى 
«دفتر هاى واپسين» از سوى نشر كتاب نيكا منتشر شده است.احمدرضا احمدى، زاده 
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دو خبر بى ضرر

امروز دوتا خبر داريم.  �
خبر اول

خلاف كردى بايد بخوابونيمت تو پاركينگ 
ــاس  باشـگاه خبرنـگاران پليـس خبر داد: براس
درخواست هاى مردمى پيشنهاد شده تا عوامل توليد فيلم 
ــريال هايى كه قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى  و س
ــد براى تخلف انجام داده  را در متن فيلم رعايت نمى كنن

جريمه شوند. 
سوال

ــتيم كه چرا درخواست هاى  ــوال داش ــه س ما هميش
مردمى درخواست ما و اطرافيان و هم محلى ها و همكاران 
ــت. يعنى تا  ــهرى ها و هم چيزهاى ديگرمان نيس و همش
ــى و اتوبوس و مترو شويم و يكى  ــده سوار تاكس حالا نش
بگويد من خودجوشم و كاملا براى خودم مى جوشم. يا من 

درخواست هاى مردمى داشتم. 
ديالوگ

ــما توى فيلمت خلاف كردى. بايد  ــوول: ش مقام مس
ماشين رو بخوابونيم. 

بازيگر: ببخشيدا. ولى ماشين اجاره بود پس داديم. 
مقام مسوول: پس بايد ... چى رو بخوابونيم؟

بازيگر: ببخشيدا پس مديرتوليد چى؟ چرا ماشين اون 
رو...؟ 

مديرتوليد: نه بابا. من تذكر دادم دارند خلاف مى كنند. 
بريد كارگردان، ماشينش رو، بخوابونيد. 

كارگردان: اوهوكى. اگه راست مى گيد بريد تهيه كننده، 
ماشينش رو، بخوابونيد. 

ــگ بيزنس. ايران  ــن كه الان رفتم فرن تهيه كننده: م
نيستم كه... .

مقام مسوول: پس مجبوريم فيلم رو بخوابونيم. 
نتيجه: يك بهانه ديگر براى توقيف فيلم ها و خوابيدن 

سينما اختراع شد. 
خبر دوم

رد شدن از صدر
صدر در خصوص رد صلاحيتش گفت: سوءتفاهم شده. 
ــدر دارد و  ــاخت پل ص ــه نظر ما اين وضعيتى كه س ب
ــر مردم، طبيعى است كه صدر  هفته اى يك بار مى ريزد س

را رد صلاحيت كنند. 
ــردبير: آقاى عالمى، اين صدر با آن صدر فرق  تذكر س
دارد. اين صدر دكتر است، آن صدر پل. اين صدر را مى زنند 
ــد. اين صدر مى خواهد در انتخابات  كه نيايش را دور بزنن
ــركت كند كه هر چند وقت يك بار يك  ــكى ش نظام پزش

عكس در حال لبخند بگيرد. 
توضيح من: ديگه بدتر. 

از هرنظربي ضرر 

لطفا محيط بان ها را خلع سلاح كنيد

حدود 130 محيط بان و جنگل بان در طول سال هاى  �
ــلامى و در حين انجام وظيفه  پس از پيروزى انقلاب اس
ــت داده و به شهادت رسيده اند؛ اغلب  جان شان را از دس
ــته  ــتقيم با متخلفان و عامدا كش ــا در درگيرى مس آنه
شده اند و سهم قابل توجهى از آنها، بدن پاك و مطهرشان 
ــينه يك مرال،  را پذيراى گلوله اى كردند كه قرار بوده س
ــر آن را بدراند و غرق خون كند يا در  ــوچ، ميش و نظاي ق
ــتادند كه مى خواسته جنگلى را از اهالى  برابر تبرى ايس
ــازد. اما آن عزيزان جان بركف  ــبزش تهى س بى آزار و س
ــح دادند تا كل و  ــوران طبيعت ايران، ترجي و آن سلحش
بزها، گورخرها، يوزها و مرال ها و گوزن ها همچنان در اين 
سرزمين بخرامند و بلندمازوها، افراها، راش ها، سرخدارها 
ــايند تا اينكه خود باشند، اما آنها  ــر به آسمان بس و... س
ــند و فرزندان آنها فقط در كتاب هاى درسى، مجال  نباش
ــمندترين زيستمندان  آن را بيابند تا رد پاى عكس ارزش

وطن را رهگيرى كنند... 
ــالى  ــان، رخداد غمبار ديگرى كه چندس در اين مي
ــران افزوده  ــت در اي ــت بر آلام طرفداران محيط زيس اس
است، صدور حكم اعدام و زندان براى آن محيط بان هايى 
ــت كه در درگيرى با متخلفان، بدشانسى آورده! و به  اس
جاى آنكه شهيد شوند، متخلف را زخمى يا كشته اند و در 
نتيجه به پرداخت ديه، تحمل زندان و كابوس آويختن از 
طناب دار محكوم شده اند. ماجراى اسعد تقى زاده، مهدى 
زارع و غلامحسين خالدى در شمار همين رويدادهاى تلخ 
و شگفت انگيز است كه البته پيوسته بر شمارشان به طرز 

نگران كننده اى هم افزوده مى شود. 
ــم، به هر  ــر دليلى؛ تاكيد مى كن ــدادى كه به ه رخ
ــاق افتاده و منجر به صدور چنين احكامى  دليلى كه اتف
شده باشد، آشكارا موجوديت طبيعت ايران را بيش ازپيش 
تهديد خواهد كرد و بر جو نااميدى و بى انگيزگى پاسداران 

طبيعت ايران، خواهد افزود. 
چه، تصور كنيد در چنين شرايط ناگوار معيشتى كه 
اغلب محيط بان ها، جنگل بان ها و قرق بان ها با آن دست 
به گريبان هستند، اين پيام هم براى آنها مخابره شود كه 
اگر در درگيرى با متخلفان و متجاوزان به منابع طبيعى و 
محيط زيست، متوسل به قوه قهريه به عنوان ضابط قضايى 
ــمنان طبيعت بر زمين ريخته شد؛  شده و خونى از دش
ــت و نقص عضو متخلف را بپردازند،  بايد هم پول جراح
ــال ها درگير رفت وآمد در محاكم قضايى و زندان  هم س
باشند و هم كابوس لمس طناب را در نزديك ترين فاصله 

با گردن، تحمل كنند. 
شما به من بگوييد: به راستى در چنين شرايطى چند 
درصد از اين پاسداران طبيعت، حاضرند در مسووليت هاى 
خود بمانند و همچنان سلحشورانه و جان بر كف به انجام 

وظايف خود ادامه دهند؟ 
ــت، حق ندارند تا با  ــبينانه ترين حال آيا آنها در خوش
متجاوز، شكارچى و درخت افكن ساخته يا دست كم چشم 
بر تخلفات بربندند و به اين ترتيب، جان شان را بيمه كنند؟ 
اين، آن پيام خطرناكى است كه لكنت هاى آموزشى، 
ــى  ضعف فرهنگى، كم كارى واحدهاى حقوقى و آموزش
ــازمان جنگل ها،  ــت و س ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــور يا هر عامل ديگرى كه سبب  مراتع و آبخيزدارى كش
پيدايش آن شده، به بدترين شكل ممكن منتشرش كرده 

و گسترش مى دهد. 
ــن، موثرترين  ــرايطى بهتري ــرم، در چنين ش به نظ
ــلاح از  ــتفاده از س ــريع ترين راهكار، گرفتن حق اس و س
مامورين منابع طبيعى و محيط زيست است؛ زيرا در آن 
صورت، گمان نكنم حاصل رويارويى ايشان و متخلفان از 
جهنم خونين كنونى كه منجر به مرگ بيش از 500 نفر 
از دو طرف و مجروح و معلول شدن هزاران نفر ديگر شده، 
فاجعه بارتر شود! چه بسا شكارچيان هم، وقتى دريابند كه 
ــلاح ندارند، از كشتن آنها صرف نظر  بازدارندگان شان س
كنند. همچنين، محيط بان ها و جنگل بان ها هم با گزارش 
ماوقع به ماموران نيروى انتظامى، پيگيرى مسلحانه ماجرا 
و درگيرى هاى احتمالى را به ايشان مى سپارند و خلاص. 

همين و تمام! 

نگاه سبز

 محمّد درويش*
Darvish100@gmail.com 

 پوريا عالمى

ماجراهاى من و پسرم 

اى كاش دفنش مى كرديم

خواننده ماجراهاى ادامه دار من و پسرم هستيد. هفته 
گذشته «چارلى» همستر خوش آب  و رنگى كه «سپهر» 
ــته شده بود، مرد. ياد بچگى هايمان  خيلى زود به او دلبس
ــزرگ مرحومم جوجه هايى را كه  ــادم. آن وقت ها پدر ب افت
هر سال اول تابستان مى خريديم روزهاى آخر شهريور سر 
ــض مى كرديم و عزادارى  ــد، ما هم تا چند وقت بغ مى بري
ــانه اعتراض، بيل  و... برادرم غير از بغض و عزادارى، به نش
و شن كش پلاستيكى اش را از پله هاى راهرويى كه به خانه 
ــا چند روزى در  ــيد آويزان مى كرد. اينه پدربزرگ مى رس
اهتزاز بود. فاميل و آشنايان كه مى آمدند از ماجراى بيل و 
شن كش مى پرسيدند و برادرم با قيافه حق به جانب و مظلوم 
با آب و تاب جنايت پدربزرگ را برايشان تعريف مى كرد، آن 
وقت پدربزرگ دست برادرم را مى گرفت و مى رفتند خريد. 
از فرداى آن روز بيل و شن كش هم پايين مى آمد. پدربزرگ 
مى دانست كه بايد باج بدهد. برادرم هم بعد از اولين تابستان 
ــت كه پدربزرگ بايد باج بدهد. سپهر سراغ  ديگر مى دانس
ــت از چيزى ناراحت يا  ــتش را گرفت. هر وق دفتر يادداش

عصبانى مى شود، غم يا خشمش را با نوشتن خالى مى كند. 
لابه لاى شلوغى اتاق، دفتر و مدادش را پيدا كردم، زير لب 
جورى كه فقط خودم بشنوم غر زدم، «بى انضباط، نامرتب». 
معلوم بود غصه دار است، دفتر را گرفت. «بابا راستى راستى 
چارلى مرد؟» «عزيزم دروغ كه نمى گم، انداختمش بيرون 
كه همه جا بو نگيرد.» «اى كاش دفنش مى كرديم.» «پسرم 
گربه جنازه را در مى آورد و كثيف كارى دارد و...»سپهر انگار 
ــت، پافشارى نكرد، داشت مى نوشت.  كه جوابم را مى دانس
همين طور كه مى نوشت برايش حرف مى زدم، از اينكه به 
هرحال تجربه نگهدارى حيوان خانگى اينها را هم دارد. از 
حرف هاى مادرم در مورد قضا و بلا و اينكه قرار بوده بلا به 
ــد و حالا خورده به جان اين حيوان هم،  جان خودمان بزن
ــتنش كه تمام شد شب به خير گفت و  برايش گفتم. نوش
ــواك و سايركارهاي قبل از خواب.  رفت كه بخوابد. بى مس
ــت  ــدم دوس خودم كه بچه بودم و از چيزى ناراحت مى ش
ــتم به حال خودم باشم و كسى كارى به كارم نداشته  داش
باشد، راستش الان هم كه مثلا بزرگ تر شده ام همين طورم. 
چيزى نگفتم و براى مسواك و سايركارهاي قبل از خواب 
ــته اش را ببينم. هنوز  هم اصرار نكردم. كنجكاو بودم نوش
ــداى تخت فهميدم كه خوابش نبرده،  نخوابيده بود، از ص
كنارش نشستم، دست هايش را گرفتم، منتظر بودم بخوابد 

و نوشته اش را بخوانم... ادامه دارد

 شهاب الدين طباطبايي 

اگر قرار باشد گوشه اى از ايران را بستر تولد دوران سازان 
 ادبيات جديد معرفى كنيم، مازندران به سبب نام هاى«نيما 
يوشيج» و «صادق هدايت» پيشگام است، اين دو هنرمند 

ــعرنو فارسى است  كه يكى آغازى بر ش
و ديگرى پيشگام داستان نويسى  نوين و 
موثرترين نويسنده ايرانى قرن اخير به 
ــمار مى رود، اصالتى مازندرانى دارند،  ش
ــت و ديگرى از  يكى متولد مازندران اس
نتايج رضا قلى خان هدايت هزارجريبى 

طبرستانى است. 
ــتن تاريخ تولدم به درد چه  «دانس
ــن توضيحات  ــورد؟ ... اي ــى مى خ كس
ــازار چارپايان  ــاد ب ــه ي ــه مرا ب هميش
ــدازد كه يابوى پيرى را در معرض  مى ان
فروش مى گذارند و براى جلب مشترى 

ــن و خصايل و عيوبش نقل  به صداى بلند جزيياتى از س
ــى از خود زندگينامه نوشت  مى كنند.» اين كلمات بخش
صادق هدايت متولد بهمن 1281 شمسى (كوچك ترين 
فرزند خانواده) است كه تحصيلاتش را از شش سالگى در 
مدرسه علميه تهران آغاز كرد و در دبيرستان «دارالفنون» 

و مدرسه «سن لويى» ادامه داد. 
ــر  ــلاوه ب ــى ع ــى و جوان ــت در دوران نوجوان هداي
ــوارى، به علوم خفيه و احضار ارواح علاقه مند بود و  گياه خ
كار مقاله نويسى را با«جادوگرى در ايران» آغاز كرد، نتيجه 

اين احوال تاليف چند عنوان كتاب شد، «انسان و حيوان» 
يكى از اين آثار است. همين زمان داستان «شرح حال يك 
الاغ هنگام مرگ» از او در مجله وفا انتشار يافت، كه خبر 
از ظهور روحيه اى طناز و گزنده در داستان نويسى مى داد. 

خلق وخو و سبك نامتعارف «هدايت» در نويسندگى 
ــى از چهره هاى مرموز ادبيات  ــده، مبدل به يك موجب ش
معاصر شود، همچنين نوع انتشار و سرنوشت مبهم رمان 
ــرايى در مورد هادى  معروف وى«بوف كور» به داستان س
صداقت (نام مستعار او) دامن زده است. 
ــت  هداي ــى  تحقيق ــار  آث ــان  مي
كتاب«نيرنگستان»كه گردآورى باورها 
ــه مردم  ــى و عاميان ــادات خراف و اعتق
ــت، بر تاليف  ــى مختلف ايران اس نواح
ــن زمينه تاثيرگذار  آثار متعددى در اي
ــوان به  ــه مى ت ــه از آن جمل ــوده، ك ب

«كتاب كوچه» احمد شاملو اشاره كرد. 
ــلاش دارد اصول  ــت همواره ت هداي
ــازد و مردم در  ــورده را آشكارس كرم خ
بند خرافه را در طنزى تلخ با خودشان 
روبه رو كند، شايد به همين سبب بوده 
كه بارها در طول زمان، شخصيت و آثارش محبوب و منفور 
واقع شده اند و تحريف و تهمت هاى فراوان در كنار شهرت 

و حرمت زندگى اش را احاطه كرده است. 
ــه قطره خون» بتواند  ــالا اين چند جمله از «س احتم
(به طوركلى) روشنگر زندگى و طرز فكر صادق خان هدايت 
ــتراكى بين ما نيست، من از زمين تا  ــد: هيچ  وجه اش باش
ــمان با آنها فرق دارم. ولى ناله ها، سكوت ها، فحش ها،  آس
ــواب مرا پر از  ــه خ گريه ها و خنده هاى اين آدم ها هميش

كابوس خواهد كرد. 

بيهقى

نوه مرموز «رضاقلي خان»

 داريوش معمار

نوشتن در سايه انقلاب مصر

ترجمه: مريم حيدرى

در زمينه  سياست 
به سبك خودم مى نويسم

ــاه آغاز انقلاب ها و جنبش هاى  � اين ماه (ژانويه)، م
ــت. يك سال از وقوع اين  اخير در كشورهاى عربى اس
ــتون، مى خواهيم بدانيم  انقلاب ها مى گذرد. در اين س
ــندگان عرب در هر يك از كشورهايى كه در آنها  نويس
جنبش يا انقلاب صورت گرفته، چه مى كنند؟ آيا اصلا 
مى نويسند؟ چه مى نويسند؟ آيا در زمينه هاى تخصصى 
ادبى خودشان در دوره پيش از انقلاب مى نويسند يا به 

نوشتار سياسى روى آورده اند؟ 
مصر - اهداف سويف- رمان نويس

ــويف، رمان نويس مشهور مصرى است  اهداف س
ــان را ترك كرده و  ــال پيش، جهان رم كه از 12 س
آخرين رمانش «نقشه عشق» در سال 1999 منتشر 
شد. سويف، بر دورى خود از نوشتن در حوزه ادبيات 
ــايه  ــد و مى گويد: «به نظر من، در س ــد مى كن تاكي
ــت در مصر، دورى از ادبيات،  وضعيت كنونى سياس
مساله اى طبيعى است. وقتى عاشق كسى مى شوى 
و بعد مى بينى كه احساس و رفتارش تغيير كرده و 
كسانى دارند سعى مى كنند ويرانش كنند، بايد با هر 
شيوه اى و در هر سطحى كه باشد، براى بازگرداندنش 
به حالت سابق، تلاش كنى. من نسبت به مصر، چنين 
ــده كه به نوشتن  ــى دارم و همين، باعث ش احساس

مقاله سياسى روى بياورم.»
ــن» لندن و در  ــويف در روزنامه «گاواردي ــداف س اه
ــد. مقاله هايش، سبكى ويژه  ــروق» قاهره مى نويس «الش
ــبك روايت گرى در  ــد كه يادآور س ــي خاص دارن و عمق
رمان هاى او، «در عين شمس»، «زيور زندگى» و «نى زن 
ــويف اعتقاد دارد: «نويسنده، مى تواند  ــت. س ماسه ها»س
ــبكش را به نوشتن مقاله سياسى هم منتقل و به اين  س
ــى، عمق بخشد. من در زمينه  ــتار سياس صورت، به نوش
ــت هم به سبك خودم مى نويسم. پيش از انقلاب،  سياس
ــغول كار روى يك پروژه ادبى بودم، اما وقوع انقلاب  مش
در مصر و حوادث پس از آن، باعث شد كه ناتمام بماند.»

اين ستون هر روز منتشر مي شود 

مسابقه فوتسال به نفع اهالى «محك»
مسابقه فوتسال تيم ستارگان موسيقى و سينما با تيم  �

محك سه شنبه 10 بهمن ماه ساعت 15 با هدف حمايت از 
كودكان مبتلا به سرطان در سالن آبفا برگزار مى شود. اين 
مسابقه داراى دو ويژگى خاص است نخست اينكه نتيجه از 
ابتدا مشخص است و هر دو تيم برنده هاى ميدان هستند 
ــتى و انسانيت را معنا بخشيده اند و ديگر  زيرا كه نوع دوس
اينكه تماشاى اين مسابقه براى تمام اعضاى خانواده ميسر 
ــود در اين برنامه  ــت. ياوران گرامى محك با حضور خ اس
ــاهده يك فعاليت فرهنگى و ورزشى مى توانيد  ضمن مش
ــاركت كنيد. جهت تهيه  ــتانه مش ــن امر انسان دوس در اي
بليت و كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 23501336-

09352203300 تماس حاصل كنيد. 

مخبر الدوله

 سهيل محمودى

 محمود اشرفى

بخواب دختركم؛ زلزله فقط حرف است
عكاس : جلال شمس آذران

ــال 1374 شروع كرده است و در چندين  ــال 1350 تبريز. كار عكاسى را از س متولد س
ــتند اجتماعى است و مواد خام  ــگاه داخلى و خارجى شركت كرده. يك عكاس مس نمايش
ــمس آذران درباره نوع نگاهش به عكاسى  ــتند. ش ــيا هس عكس هايش اجتماع, مردم و اش
مى گويد: «احساس مى كنم هميشه بين اشيا و انسان ها يك رابطه استعارى پيچيده اى وجود 
دارد كه يك عكس خوب مى تواند اين رابطه را رو كند يا به آن شخصيت شاعرانه و شهودى ببخشد. يك نگاه 
عادتمند هرگز نمى تواند اين رابطه را كشف كند. من موضوع ها و ايده هايم را از دنياى پيرامونم و آدم ها و اشيا و 
هر آنچه كه با من و حواس پنج گانه ام در ارتباط هستند به عاريت مى گيرم و شخصيت روانى خودم و آنچه كه 
مربوط است  به روح زمان و مكانى كه در آن زندگى مى كنم را با اين موضوعات پيوند مى دهم.» شمس آذران از 
برگزيدگان جايزه شيد است. او درباره «بازماندگان زلزله آذربايجان» اش گفته است: «باوجود كمك هاى مردمى 
ــم مى آيد. اين مجموعه نيم نگاهى دارد به  و دولتى، نگرانى هاى بعد از اولين دقايق زلزله در اين منطقه به چش

اضطراب و تنش هاى روانى بازماندگان زلزله در مواجهه با آينده.»


